
»ولايت و حكومت«، به تبيين
قائد شهيد امت اسلامي

اتصال جبهه حق
معلول ولايت است

  سمانه صادقي
اثــري كــه هم 
در  اينـــــــك 
معرفــــــي آن 
ســخن مي‌رود، 
همانگونــه كه در 
خويش  عنــوان 
نيز آورده اســت، 
مباحثــي در باب 
مفهــوم ولايت، 
حكومــت الهي و 
حاكم اســامي از منظر شــهيد آيت‌الله العظمي 
سيدعلي خامنه‌اي را در خويش دارد. اين پژوهش از 
سوی مؤسسه جهادي صهبا انجام شده و انتشارات 
اين نهاد، آن را روانه بازار كتاب کرده است. تارنماي 
ناشر در توضيحي بر مضمون و محتواي اين تحقيق، 
نكات ذيل را از نظر دور نداشــته است: »موضوع 
كتاب ولايت و حكومت، بيــان مباني حكومت در 
اسلام و شــاخصه‌هاي كارگزاران اسلامي است. 
درحقيقت بايد اين موضوع اساســي را در امتداد 
مباحث كتاب طرح كلي انديشه اسلامي در قرآن 
قلمداد كرد. بنابراین مباحث مطرح در اين كتاب 
هم با همان نگاه چند بعــدي و رويكرد فهم دين 
به‌عنوان يك مســلك اجتماعي بيان شده است. 
بر اين اســاس حكومت در اسلام، ريشه در توحيد 
دارد و در جريان نبوت انبيا جلوه‌گر شده و عينيت 
پيدا كرده و با تثبيت جريان ولايت، تداوم مي‌يابد. 
دو فصل ابتدايي كتاب سعي دارد، پيوستگي اين 
مباحث را ترسيم كند. در فصل‌هاي سوم تا پنجم، 
شــاخصه‌هاي حكومت و حاكمان الهي درمقابل 
حاكمان طاغوتي تبيين شده است. در فصل ششم 
به برخي از اشكالات و شبهاتي كه درباره حكومت 
اسلامي در عصر غيبت مطرح اســت، پاسخ داده 
شــده و به تبيين جايگاه والاي امام‌خميني )ره( و 
انقلاب اسلامي ايران در عصر حاضر پرداخته شده 
اســت. تمام مباحث اين كتاب، از بيانات حضرت 
آيت‌الله خامنه‌اي اســت، به‌خصوص مباحثي كه 
درباره حكومت اسلامي و حاكمان الهي به‌صورت 
سلســله‌وار در خطبه‌هاي نمازجمعه در سال‌هاي 

۱۳۶۲، ۱۳۶۳ و ۱۳۶۶ بيان كرده‌اند. مطالب اين اثر  
از آن روي كه همچنان در كانون تحقيق و بررسي 
در جامعه ما قرار دارد، مي‌تواند براي علاقه‌مندان به 

اين موضوع مفيد و آگاهي بخش باشد... .« 
در بخشــي از »حكومــت و ولايــت« چنيــن 
مي‌خوانيــم: »در اصطلاح اولــي قرآني، ولايت، 
يعني به‌هم‌پيوســتگي و هم‌جبهه‌گــي و اتصال 
شديد يك عده انســاني كه داراي يك فكر واحد 
و جوياي يك هــدف واحدند، در يــك راه دارند 
قدم برمي‌دارند، براي يك مقصــود دارند تلاش 
و حركت مي‌كننــد، يك فكر را و يــك عقيده را 
پذيرفته‌اند. هر چه بيشتر اين جبهه، بايد افرادش 
به همديگر متصل باشــند و از جبهه‌هاي ديگر و 
قطب‌هاي ديگر و قســمت‌هاي ديگر خودشــان 
را جدا كنند و كناره بگيرنــد. چرا؟ براي اينكه از 
بين نروند، هضم نشوند. اين را در قرآن مي‌گويند 
ولايت. پيغمبر جمع مســلمان آغاز كار را با اين 
پيوستگي و جوشــندگي به وجود مي‌آورد، اينها 
را به همديگر متصل مي‌كند، اينها را با هم برادر 
مي‌كند، اينهــا را به صورت يك پيكــر واحد در 
مي‌آورد، به وســيله‌ اينها امت اسلامي را تشكيل 
مي‌دهد، جامعه‌اســامي را به وجود مي‌آورد. از 
پيوند اينها با دشمن‌ها، با مخالفان، با معاندان، با 
جبهه‌هاي ديگر جلوگيري مي‌كند. مابين اينها و 
جبهه‌هاي ديگر جدايي مي‌اندازد، از پيوستن به 
جبهه‌يهود، از پيوستن به جبهه‌نصارا، از پيوستن 
به جبهه‌مشــركان، اينها را بازمــي‌دارد و هر چه 
بيشتر سعي مي‌كند صفوف اينها را فشرده و به هم 
جوشيده بكند. براي چه؟ براي اينكه اگر اينها به 
اين حالت نباشند، اگر ولايت نداشته باشند، اگر به 
هم‌ پيوسته ‌صددرصد نباشند، ميان آنها اختلاف 
به وجود بيايد؛ از برداشتن بار امانتي كه بر دوش 
آنهاست، عاجز خواهند ماند؛ نمي‌توانند اين بار را 

به سر منزل برسانند... .« 

بيدارگري در شهر زاهدان، در پي دومين سفر تبليغي- انقلابي رهبر شهيد

مقابل يك تملق‌گوي شاه
صريحاً به آخوندهاي درباري حمله كردم!

  محمدرضا كائيني
شور و حرارت در مبارزه و از پاي ننشستن در راه 
هدف، از خصال بارز رهبر شهيد انقلاب اسلامي 
در دوره مبارزه با حكومت طاغوتي و وابســته 
پهلوي بود، به گونه‌اي كه پس از دســتگيري 
در محرم سال 1342 در شــهر بيرجند، در ماه 
رمضان همان سال نيز مجدداً در شهر زاهدان 
دستگير و به زندان قزل قلعه تهران منتقل شد 
و مدتي را در آن به سر برد. آنچه در پي مي‌آيد، 
بازخواني تحليلي خاطراتي اســت كه از قائد 
شهيد امت، درباره سفر تبليغي به زاهدان برجاي 
مانده است؛ روحش شــاد و يادش گرامي باد. 

   
  اســتخاره با قرآن، براي اداي وظيفه‌اي 

دشوار، اما موفق
شهيد آيت‌‌الله العظمي سيدعلي خامنه اي، نخستين 
سفر تبليغي خويش را پس از آغاز نهضت اسلامي 
به شهر بيرجند انجام داد و در پي آن دستگير شد 
و اولين زندان حيات را در ســن 24 سالگي تجربه 
کرد. او پس از آزادي، سكوت پيشه نكرد و دومين 
هجرت براي تبليغ معارف ديني و مبارزاتي را در ماه 
رمضان همان سال به انجام رســاند. اين بار مقصد 
شهر »زاهدان« بود و پيشتر طي استخاره‌اي با قرآن 
شريف، فرجام آن را دريافت. اين امر وي را در انجام 

تصميم خود مصمم‌تر کرد:
»پس از تصميم‌گيــري براي رفتن بــه زاهدان، با 
قرآن استخاره كردم و اين آيه كريمه آمد: لقََد ابتَْغَوُا 
الفْتْنَةَ منْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لكََ الُْمُــورَ حَتَّي جَاءَ الحَْقُّ 
وَظَهَرَ أمَْرُ الَلّ وَهُمْ كَارهُونَ. صفحه‌اي را از قرآن كه 
باز كرده بودم، با كلمه وَ قَلَّبُوأ لكَ شروع مي‌شد. از 
اين آيه دريافتم كه وظيفه من در زاهدان دشــوار 
خواهد بود، اما ان‌شــاءالله با موفقيت همراه خواهد 
شد و همين‌گونه شد كه تصور مي‌كردم. در زاهدان 
هيچ‌كســي را نمي‌شناختم. مي‌دانســتم كه آقاي 
كفعمي در آنجاست. ايشان روحاني برجسته منطقه 
بود. در نامه‌اي از آقاي ميلاني در مشهد خواستم كه 
به آقاي كفعمي نامه‌اي بنويســد و مرا به او معرفي 
كند و از او بخواهد در مسائلي كه ممكن است برايم 
پيش بيايد، به من كمك كند. آيت‌الله ميلاني در آن 
زمان، از علماي بــزرگ و رده اول و از مراجع تقليد 
ايران بود. ايشان ساكن مشهد بود، نسبت به من هم 
محبت بسيار داشــت و مي‌دانست كه هدف من از 

سفر به زاهدان انجام يك وظيفه مبارزاتي است. 
قم را در يك روز ســخت و بحراني ترك كردم. من 
و تعدادي از دوســتان به خاطر اتفاقــي كه دقيقاً 
به ياد ندارم، تحت تعقيب بوديــم. ما از در مخفي 
پشت مدرسه خان - كه در زيرزمين رختشويخانه 
بود- بيرون رفتيم. من ســوار اتوبوســي شدم كه 
بيشتر مســافران آن از طلاب و علمايي بودند كه 
براي تبليغ سفر مي‌كردند. اتوبوس از قم، به مقصد 
كرمان حركت كرد. كرمان آخرين مقصد اتوبوس، 
حدود هزار كيلومتر تــا قم فاصلــه دارد. بيش از 
30 مبلغ ديني كه در اين اتوبــوس بودند، تدريجاً 
در شــهرها و روســتاهاي بين راه پياده مي‌شدند. 
تا آنجا كه به ياد دارم، در ميان مســافران آيت‌الله 
ســبحاني هم بود. وقتي اتوبوس به اصفهان رسيد، 
شــب شــده بود و مي‌بايســتي راننده و مسافران 
اســتراحت كنند. ما براي كل ايــن مجموعه، يك 
خانه كوچك را دربست اجاره كرديم و شب خوبي 
را در آنجــا گذرانديــم و درباره مســائل مختلفي 
گفت‌وگو كرديم كه آميــزه‌اي از حرف زدن و بيان 
گرفتاري‌ها، اميدهــا، آرزوها و امــور تبليغي بود. 
چنين جلســاتي براي ما، جزو بهترين ساعت‌ها و 

لحظه‌ها بود. وقتي به يزد رســيديم، به طور اتفاقي 
آقاي صدوقي)رضوان‌الله‌عليه( را ديديم. ايشان در 
آن زمان، از علماي معروف يزد بــود و بعدها يكي 
از چهره‌هاي برجســته انقلاب اســامي شد؛ امام 

خميني او را بسيار دوست مي‌داشت... .«
  مصاحبت 3 روزه با دوستان در كرمان به 

مثابه بهترين روزهاي زندگي
راوي شهيد پس از طي هزار كيلومتر از راه خويش 
به سوي زاهدان، به طور موقت در كرمان اقامت كرد 
و ميهمان دوســتانش آقايان محمدجواد حجتي 
كرماني و سيدكمال‌الدين شــيرازي شد. او پيش 
از رسيدن به مقصد اصلي، ســاعات شيريني را در 
كنار اين مصاحبان همدل تجربه كــرد و طبعاً به 
شكلي غم‌انگيز از آنان جدا شد. او به سوي شهري 
مي‌رفت كه تاكنون از اقامت در آن تجربه‌اي نداشت 
و درصدد بود تا پيام نهضت اسلامي را به آن برساند:

»بعد از آن به كرمان رسيديم و همه از اتوبوس پياده 
شــدند. من باید با يك اتوبوس ديگر سفر خود را از 
كرمان تا زاهدان ـ در يك مســير 500 كيلومتري 
‌ـ ادامه مــي‌دادم. من در كرمان دوســتان عزيزي 
داشــتم، مانند آقاي محمدجواد حجتي كرماني ‌ـ 
كه با هم نزد مرحوم علامه طباطبايي شفاي بوعلي 
مي‌خوانديم ـ و همچنين آقا ســيدكمال شيرازي. 
آنها با اصرار از من خواستند تا چند روزي نزدشان 
بمانم. اين دو تن به دنبال حوادث دردناك قم از اين 
شهر برگشته بودند. آقاي حجتي كه اهل كرمان بود، 
اما آقا سيدكمال شيرازي دوماه پيش از رسيدن من 

به كرمان در اين شهر سكونت اختيار کرد و همانجا 
هم ازدواج كرده بود. من با اين دوستان، سه روز را 
در كرمان گذراندم. آن روزها از بهترين ايام زندگي 
من بود كه در مصاحبت بــا ياران علمي و مبارزاتي 
مي‌گذشــت، ولي در روز چهارم ناگزير بودم براي 
انجام وظيفه در زاهــدان، كرمان را ترك كنم، زيرا 
دير شده بود. بسيار سخت است كه انسان ديدار و 
مصاحبتي را كه چند روز بــا آن انس گرفته و لذت 
جان و آســايش تن خود را در آن يافته، ترك كند؛ 
به ويژه كه من تنها كرمان را ترك مي‌كردم و براي 
رويارويي با سرنوشــتي نامعلوم ـ كه از عواقب آن 
بي‌خبر بودم ـ رهسپار جايي مي‌شدم كه هيچ سابقه 
و آشنايي قبلي با آن نداشتم. هنگام خداحافظي با 
برادران، دلم را اندوهي سخت مي‌فشرد. هنوز هم 
وقتي آن لحظه‌هاي غم‌انگيز را به ياد مي‌آورم، دلم 

مي‌گيرد... .« 
  در خانه آيت‌الله كفعمي، روحاني پرنفوذ 

زاهدان
مسافر مجاهد زاهدان، ســرانجام در سپيده دمي 
پاي بدان شهر نهاد. نخست سراغ از مسجد زنده‌ياد 
آيت‌الله حاج‌شيخ محمد كفعمي خراساني روحاني 
پرنفوذ آن خطه و سپس از خانه‌اش گرفت. ميزبان 
به خوشرويي و مهر او را پذيرفت و اظهار داشت كه 
آيت‌الله العظمي سيدمحمدهادي ميلاني از مشهد، 
پيش‌تر به وي نامه‌اي نگاشته و سفارشش را كرده 
اســت. اين امر وي را بيش از پيش متوجه مكانت 
اين ســخنور جوان نزد يكي از مراجع تقليد شيعه 

ساخته بود: 
»اتوبوس، شب به سوي زاهدان حركت كرد و من 
سپيده‌دم به مقصد رســيدم. از يكي از رهگذران، 
سراغ مسجد شهر را گرفتم. او مرا به مسجد آقاي 
كفعمي راهنمايي كرد و من عازم آنجا شــدم. در 
حياط مسجد، اتاق‌هايي بود كه آقاي كفعمي آنها 
را براي اقامت مبلغاني كه به شهر مي‌آمدند، ساخته 
بود. من ساك خود را در يكي از آن اتاق‌ها گذاشتم 
و سراغ خانه آقاي كفعمي را گرفتم و به آنجا رفتم. 
در زدم. براي نخستين‌بار، با روحاني‌اي پرهيبت و 
متين 50 ساله‌اي روبه‌رو شدم. بلندقامت و تنومند 
با محاسني بلند كه عمامه بزرگ و كاملًا سفيدي 
به سر داشت. با خوشــرويي و لبخند و زيباترين 
عبارات، زبان به خوشــامدگويي گشــود. بعدها 
فهميدم كه ايــن مرد، در زاهدان نفــوذ و جايگاه 
مهمي دارد. به من گفت آقاي ميلاني برايم نامه‌اي 
فرستاده و در آن سفارش شما را كرده و داخل نامه 
نيز نامه‌اي خصوصي براي شما گذاشته است. نامه 
آقاي ميلاني به من معناي خاصي داشــت، چون 
نشانگر عنايت و اهتمام ايشان به كار من و مسئله 
مأموريتم بود. ايشان بدين وسيله مي‌خواست، آقاي 
كفعمي را نيز متوجه اين عنايت و اهتمام كند. من 
نامه آقاي ميلاني را گرفتم و ديدم در ضمن مطالبي 
كه با خط زيباي خود نوشــته: براي شــما اقامت 

خوشي در زاهدان آرزو مي‌كنم... .«
  مواجهه به يكي از مــزدوران حكومت كه 

تملق و مجيز مي‌گفت
آيت‌الله كفعمي به دليل امامت جماعت تنها مسجد 
شيعه در زاهدان، از سوي ســاواك به شدت تحت 
فشار بود تا سخنراناني كه مزدوري حكومت پهلوي 
را مي‌كردند و تملق و مجيز آن را مي‌گفتند را براي 
منبر رفتن دعوت كند. او سعي داشت تا با تدبير به 
كنترل اين شــرايط بپردازد. آيت‌الله خامنه‌اي در 
آغازين ســاعات حضور در زاهدان و منزل مرحوم 
كفعمي، با يكي از اين عناصر مواجه شد و دانست كه 
يكي از چالش‌هاي اين سفر، در آغاز آن خودنمايي 

كرده است: 
»آقاي كفعمي از من بــه خاطر تأخير در ورود 
گلايه كرد، چون معمول ايــن بود كه صاحب 
منبر پيش از ماه رمضان بيايد تا برنامه‌هاي خود 
را از قبل تنظيم كند، در حالي كه من در روز اول 
ماه رسيده بودم. ايشان گفت مسجد شب و روز 
دراختيار شماســت، اما از مشهد كس ديگري 
هم ـ كه فلان شيخ باشــد ـ آمده تا او هم منبر 
برود. من آن شيخ را مي‌شناختم، او مزدور رژيم 
بود. در تأييد لوايح شش‌گانه كه شاه اعلام كرد، 
وي موضع موافق گرفته و مخالفين آن را مورد 
حمله قرار داده بود. اين خبر برايم غيرمنتظره 
بود. به آقاي كفعمي گفتم بايد به او بي‌توجهي 
كنيد و به او ميدان منبر رفتن ندهيد! در همان 
حال كه ما در اين موضوع با هم مشغول بحث و 
گفت‌وگو بوديم، آن شيخ وارد شد. چهره آقاي 
كفعمي تغيير كرد و نشانه اضطراب و تشويش 
در او ظاهر شــد، ولي من بــه او اعتنا نكردم و 
تغييري در من پيدا نشد. بعدها آقاي كفعمي، 
بي‌اعتنايي مرا نســبت به آن شــيخ يادآوري 
مي‌كرد و مي‌ستود. شيخ مورد، بحث متملق و 
مجيزگوی بود. همين كه وارد شد، با مهرباني و 
ملاطفت و لبخند مصنوعي كشدار و با حركاتي 
كه از يك چاپلوســي تصنعي حكايت مي‌كرد، 
با من ســام و عليك كرد. به او با سردي پاسخ 
دادم، از جايم برنخاستم و به او نگاه هم نكردم. 
فوراً رشته گفت‌وگو با آقاي كفعمي را به دست 
گرفتم و به فضا مسلط شدم. شايان ذكر است كه 
من در آن هنگام، در آغاز جواني بودم و آن شيخ 
هم معلم سرود ما در دوران ابتدايي بود. بعدها 
آقاي كفعمي به من گفت، مجبور بوده اين مرد 
را دعوت كند، زيرا در زاهــدان طرفداراني در 
وابستگان دستگاه حاكمه دارد و همان‌ها آقاي 
كفعمي را تحت فشار قرار داده بودند كه پس از 
آمدن به زاهدان، وي را به مســجد دعوت كند. 
مســجد آقاي كفعمي، تنها مسجد شيعيان در 

شهر زاهدان بود... .«
  طايفه هاشم و طايفه قاسم

با وجود آنكه در مســجد شــيعيان در زاهدان 
و حجراتي كه براي مبلغان ســاخته شده بود، 
امكان اقامت خامنه‌اي جوان وجود داشت، اما 
مرحوم كفعمي به وي اصرار كرد تا در خانه‌اش 
از او پذيرايي كند. او پس ساكن شدن در منزل 
آن روحاني نامــدار، متوجه لطايفي شــد كه 
شــمه‌اي از آنها را به ترتيب پي آمده به تاريخ 

سپرده است:
»آقاي كفعمي اصرار كرد كه در خانه‌اش اقامت 
كنم. بعدها فهميدم او دو همسر دارد كه هريك 
در خانــه جداگانه‌اي ســاكنند. خانه‌ها هم به 
هم چسبيده و كاملًا شــبيه هم بود. ايشان در 
رفتار با هر دو، عدالت كامل را مراعات و با يك 
نظم دقيق، به هــر دو خانه رفت و آمد مي‌كرد. 
در ســاعتي معين وارد يكي از خانه‌ها مي‌شد و 
روز بعد در همان ســاعت بيرون مي‌آمد تا وارد 
خانه دوم شود. با خانه دوم نيز به همين ترتيب 
رفتار مي‌كرد. مبلغي كه خــرج خانه مي‌كرد، 
كاملًا براي هر دو يكسان بود. خداوند متعال هم 
خواسته بود با او همانگونه رفتار كند كه او با اين 
دو همسر رفتار مي‌كرد. بنابراین به او از همسر 
اول چهار پسر و ســه دختر داده بود و از همسر 
دوم نيز دقيقاً چهار پسر و سه دختر داشت، نه 
بيشــتر و نه كمتر! آقاي كفعمي هركدام از اين 
خانه‌ها را به نام پســر بزرگ آن خانه مي‌ناميد، 
يعني يكي خانه مادر هاشم بود و ديگري خانه 
مادر قاسم. ما هم به ســاكنان خانه اول، طايفه 
هاشم مي‌گفتيم و به ساكنان خانه دوم طايفه 

قاسم... .«
  مردم پس از ســخنان من، منبر يك 

آخوند درباري را ترك كردند
در روز پانزدهــم رمضان كه مصــادف با ميلاد 
امام مجتبي)ع( است، سخنان انتقادي شهيد 
خامنه‌اي در تنها مسجد شيعيان زاهدان آغاز 
مي‌شود. او بنا بر موجباتي، ناچار است كه پيش 
از يك آخوند درباري ســخن بگويد. وي در آن 
روز، به مذمت كرنش در برابــر ظالمان و از آن 
بدتر حمايت از اين طايفــه پرداخت و مردم را 
در برابر ســخنور بعدي با خويش همراه كرد. 
اغلب آنان ديگر حاضــر نبودند تا پاي منبر آن 
عنصر متملق بنشــينند، هم از اين روي و در 
پي بيانات آن مجاهد جوان، شبســتان مسجد 

را ترك گفتند:
»در خانه آقاي كفعمي اقامت كردم. قرار شــد 
منبر يك روز از آن من باشــد و يك روز از آن 

شــيخ اعزامي. از اين تقســيم دلگير شدم، اما 
راهي جز پذيرفتن نداشــتم. بعدها شيخ وقت 
بيشتري براي سخنراني خواست، زيرا خود را 
خطيبي حرفه‌اي مي‌دانست. گفت اجازه دهيد 
كمي پس از منبر ســيد )يعني من(، به منبر 
بروم. درخواست او رد نشــد و وضع به همين 
منوال پيش رفت، تا اينكــه ظهر روز نيمه ماه 
رمضان فرارســيد. آن روز جمعه بود و مسجد 
لبريز از نمازگزاران شد. بعد از نماز منبر رفتم و 
درباره علماي دين صحبت كردم. گفتم اينان 
بر دو قســمند؛ يكي عالمي كه به وظيفه عمل 
مي‌كند و ديگــري عالمي كــه وظيفه خود را 
انجام نمي‌دهد. خواستم با اين مجلس، زمينه 
را براي موضوع اصلي ـ كه بــه خاطر آن آمده 
بودم ـ آماده كنم. قصد داشــتم روز بيســت و 
يكم كه بيشــترين جمعيت در مساجد حضور 
دارند، ايــن موضوع را مطرح كنــم؛ چون اين 
روز به مناسبت شهادت اميرالمؤمنان علي)ع( 
تعطيل است و همه در اين روز، در مساجد جمع 
مي‌شوند. در سخنراني روز پانزدهم، علمايي را 
كه به مسئوليت‌هاي خود عمل مي‌كنند، مورد 
ســتايش قرار دادم و به علمايي كه با دستگاه 
حاكمه ستمگر ســازش مي‌كنند و به نفع آن 
فعاليــت مي‌كنند، حمله كردم. شــيوه بحث 
من، مخاطب قــراردادن يــك آخوند درباري 
فرضي بود كه مثلًا در برابر من نشســته است. 
با اين شــخص فرضي، با لحــن ملامتگرانه و 
سرزنش‌آميز حرف زدم و او را به خاطر جنايتي 
كه با عمل نكردن به وظايفش و تســليم بودن 
در برابر ستمگران نسبت به اسلام و مسلمين 
مرتكب مي‌شود، به باد ملامت گرفتم. شيخ ياد 
شده در مجلس نشسته بود. آقاي كفعمي هم 
روي سجاده‌اش در محراب نشسته بود. من با 
نهايت جرئت و شهامت سخن گفتم و اين يكي 
از بهترين منبرهايم بود. بعد هم ذكر مصيبت 
امام‌حســين)ع( كردم و از منبر پايين آمدم. 
مردم معمــولاً در روزهاي قبــل، پس از منبر 
من باز هم مي‌نشســتند تا به سخنراني شيخ 
كذايي گوش دهند، اما اين‌بار برخاســتند و با 
تحســين و تبريك و تأييد به سوي من آمدند. 
من از شبستان خارج شــدم و مردم نيز با من 
خارج شــدند و طبق معمول، به سوي يكي از 
اتاق‌هاي مسجد رفتم تا استراحت كنم. پيش 
از آنكه بيرون بروم، ديدم شــيخ روي پله اول 
منبر ايســتاده و از مردم خواهش مي‌كند تا به 
اندازه 10 دقيقه هم كه شده ـ فقط 10 دقيقه 
ـ بماننــد. او همچنان مي‌كوشــيد نظر مردم 
را جلب كند، اما مردم به درخواســت او توجه 
نكردند و از مسجد خارج شدند و شايد فقط 50 

نفر ماندند... .«
  مردم، حرام است كه پاي سخنان اين 

شخص بنشينيد
سخنراني 15 رمضان سيدعلي خامنه‌اي عليه 
روحانيون درباري، موجب شــد تــا ضمير به 
سرعت مرجع خويش را بيابد و سخنران وابسته 
بعــدي و البته در غياب خطيب نخســتين، به 
مذمت عالمان راستين و مجاهد بنشيند و طبعاً 
مورد اعتــراض آيت‌الله كفعمــي امام جماعت 
مســجد قرار گيرد. در نهايــت مجلس به هم 
مي‌ريزد، كفعمي و اندك مــردم باقيمانده در 
شبســتان آن محل را ترك مي‌گويند و شيخ 
مورد ادبار خلايق نيــز در خود فرورفته از خانه 
خدا بيرون رود. اين امر موجب شد كه آن فرد 
سرسپرده، امكان تداوم ســخنراني در زاهدان 

را نيابد:
»پس از حدود يك ربع در حالــي كه در اتاق 
مسجد نشســته بودم، يك‌باره صداي فردي 
را شــنيدم كه خروش برآورده بــود و حمله 
و ســرزنش مي‌كرد و دشــنام مــي‌داد! از جا 
برخاستم و از پنجره به بيرون نگاه كردم، ديدم 
آقاي كفعمي است كه همچون شير مي‌غرد؛ 
هنوز تحت‌الحنكش بر گردن آويزان اســت و 
مردم هم به دنبالش هســتند. از اين صحنه، 
شگفت‌زده شدم. دقايقي بعد هم ديدم كه آن 
شيخ مورد بحث، سرخورده و شكست‌خورده 
از شبستان مســجد بيرون مي‌رود. بعد از آن 
مردي نجار از دوستان اين شيخ نزد من آمد و 
گفت شيخ روي منبر سخناني گفت كه آقاي 
كفعمي را به خشم آورد. بنابراین آقاي كفعمي 
هم برخاست و به مردم گفت مردم! حرام است 
كه پاي سخنان اين شخص بنشينيد! بعد هم 
رفت بيرون و مردم نيز با او بيرون رفتند. بعدها 
فهميدم كه اين مرد بدنهاد، پس از من به منبر 
رفته و به آن قسم علمايي كه من آنها را مورد 
ستايش قرار دادم، حمله كرده و دشنام گفته 
است. لذا راهي در مقابل آقاي كفعمي نبوده، 
جز اينكه در برابر ايــن وضعيت طبق وظيفه 
شرعي خود عمل كند و همين كار را هم كرده 
بود. من يقين پيدا كردم كه شيخ كذايي پس 
از اين حادثــه، ديگر در زاهــدان كارش تمام 

است... .«
  كلام آخر

شــهيد آيت الله العظمي خامنــه‌اي  با وجود 
آنكه در سخنراني نيمه ماه رمضان خويش در 
مسجد شيعيان زاهدان كامياب شد، اما همين 
امر موجب شد تا خبرچينان ماجرا را به پليس 
آن شــهر انتقال دهند و حساســيت اين نهاد 
را نســبت به وي برانگيزند. اينگونه بود كه در 
شامگاه همان روز، مسجد محاصره شد، خطيب 
مبارز دستگير شد و به ملاقات با رئيس شهرباني 
زاهدان برده شد. اين بازداشت، آغازي بر تجربه 
دومين دستگيري و زندان وي ازسوی ساواك 
شد كه در مجالي ديگر به بازخواني خاطرات آن 

خواهيم نشست. 

شــهيد خامنه‌اي، نخستين سفر 
تبليغي خويش پس از آغاز نهضت 
اسلامي را به شــهر بيرجند انجام 
داد و در پي آن دســتگير شد و 
اولين زنــدان حيات را در ســن 
24 ســالگي تجربه کرد. او پس از 
آزادي، ســكوت پيشــه نكرد و 
دومين هجرت براي تبليغ معارف 
ديني و مبارزاتي را در ماه رمضان 
همان ســال به انجام رساند. اين 
بار مقصد شــهر »زاهدان« بود و 
پيشتر طي اســتخاره‌اي با قرآن 
شــريف، فرجــام آن را دريافت
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مسافر مجاهد زاهدان، سرانجام در يك 
صبحگاه پاي بدان شهر نهاد. نخست 
سراغ از مسجد آيت‌الله كفعمي خراساني 
روحاني پرنفوذ آن خطه و ســپس از 
خانه‌اش گرفت. ميزبان، به خوشرويي 
و مهر او را پذيرفت و اظهار داشــت كه 
آيت‌الله ميلاني از مشــهد، پيش‌تر به 
وي نامه‌اي نگاشــته و سفارشــش را 
كرده است. اين امر وي را بيش از پيش 
متوجــه مكانت اين ســخنور جوان 
نزد يكي از مراجع تقليد ســاخته بود
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